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  ::ممیینماینمای  امی را به نکات زیر جلب میامی را به نکات زیر جلب میتوجه خوانندگان گرتوجه خوانندگان گر
  
  
ـ قواعد انتخاب شده بر اساس اهمیت و فراوانی آنهـا در قرائـات قـراء سـبعه گـزینش و      1

  .تتنظیم شده اس
تمام آن مطالبی نیست کـه یـک قـاري ممتـاز      ،ـ مسلّماً موارد گفته شده در این خلاصه2

ند لذا در برخی موارد لازم اسـت بـه تفصـیل قواعـد یـا      یا استاد و مدرس قرائات باید بدا
  .دمراجعه صورت گیر ،بخش فرش الحروف

ارجمنـد  تـألیف اسـتاد   » ده قرائت« ظیم مطالب تلخیص از روي دو کتابـ گزینش و تن3
تألیف استاد ارجمند جناب آقاي دکتـر  » قراء سبعه و قرائات سبع«جناب آقاي مولایی و 
  .تلسانی صورت گرفته اس

صفحه پیوستی تقـدیم حضـور علاقمنـدان و     پنجـ این مجموعه در سه صفحه جدول و 4
   .دشو متخصصان امر قرائت می

  .دامید آن که مورد استفاده شایان واقع گرد
  
  

  ک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیرربنا علی

  

  



 »»جدول شماره یک جدول شماره یک « « 

  )بر موسوم الخط( وقف  میم جمعی  یاءات زوائد  مدود  بسمله  قاري

عاصم
اثبات آن در ابتداي هر سوره بجز توبه   

  و به هنگام وصل بین دو سوره

 4(توســـط : ــــ متصـــل و منفصـــل 
  )حرکت
  )مثل سایر قراء(حرکت  6: ـ لازم 

توسـط،   ،رقص ـ: سکون ـ عارض به 
  )مثل سایر قراء( طول

  طول ،توسط ،قصر: ـ لین 

ائــد در روایـــت  حــذف یـــاء ز 
ن ي االله که حفص الّا در فما اتی

اثباء یاء در وصل و به اثبات یاء 
ساکن یـا حـذف آن در حالـت    
ــی شــعبه آن را   وقــف اســت ول

  .هحذف کرد

  ــــــــــ

مطــابق رســم مصــحف و مطــابق  معاصــ
کند مثلاً تاء تأنیث اگر وقف می ،تعریف

بـه   ،مثل رحمت ،کشیده رسم شده باشد
ه  تا ساکن وقف می  ،نماید و یا فمـالِ، ایـ

 همطابق قاعـده وقـف عمـل نمـود     ،کأین
  .تاس

نافع
  

  همانند ابوعمرو

 قصـــر و توســـط: منفصـــل: قـــالون
  همانند عاصم: لین/ توسط: متصل
ــباع هــر دو  : ورش ــد بــدل / اش : م

در وصــل و : مــدلین / تثلیــث بــدل 
  توسط و طول: وقف 

  همانند عاصم: یعارض و مد لازم

کـه در  ) مـورد  18(در مواضعی 
ــی   ــه ازای ــا ب رســم المصــحف م

به اثبات  ،ندارند در حالت وصل
را  آن ،خوانده ولی در وقف» ي«

  .تحذف کرده اس

میم جمعی اگر بعد از  ،ورش
آن همــــزه قطــــع بیایــــد را 

  .افزاید واوصله می
میم جمعی هر پس از : قالون 

حــرف متحرکــی بیایــد دو   
  .دوجه صله و سکون دار

  ــــــــــ

حمزه
  

  بجز توبه  راثبات آن در ابتداي سو
بــدون بســمله و در ســور     ،ـــ وصــل 

انفطار و  ،مدثر و قیامه(چهارگانه الزهر 
بـا  ) عصر و همـزه  ،فجر و بلد ،مطففین

ســکت بــین دو ســوره و بــدون بســمله 
  وصل کرده

  ولط: متصل و منفصل
  همانند عاصم: و لین عارضی ،لازم

  

ربنا و تقبل دعـاء بـه اثبـات یـاء     
ــل  ــاء در وص ــه   ،دع ــدوننِ ب اتم

فما اتینِ  اثبات یاء در هر حال و
  هر حال خوانده به حذف یاء در

در سه » هم«ضمیر جمع 
کلمه علیَهمِ، الیَهمِ، لدَیهمِ را 

در . گرداند مضموم می
پس » هم«مواردي که ضمیر 

ساکن قرار » ي«کسره یا  از
ل کلمه  گیرد و حرف او

» م«و » ه«بعدي ساکن باشد، 
  .گرداند هر دو مضموم می

  ــــــــــ

کسائی
  

  توسط: متصل و منفصل   همانند عاصم
  به حذف یاء در همه مواضع  مثل عاصم: سایر مدود 

باشد در » هم«اگر ضمیر 
وصل به کلمه داراي الف 

  وصل با ضم ها و میم 

ر و تأنیث چه کشیدهتاء  به هاء را چه مدو
ذات : ا در ذات در کلمات وقف کرده الَ

ذات الیمین و ذات الشمال که به  ،بینکم
  یا ابت  تت وقف کرده وهمینطور اس

  » ل«و بر » ما«دو وجه وقف بر » مال« رـ د
ه«ـ در  ها وقف کرده » ای به الف ای  

ـ در و یکـانّ روي یـاء وقـف و از کـأنّ     
  رده آغاز ک
امً ا وقف کرده ،اـ در ای بر ای  

ابوعمرو
  

  بجز توبه راثبات آن در ابتداي سو
اثبـات  : ـ در وصل دو سوره، سه وجه 

ترك بسمله با سـکت بـین دو   / بسمله 
ترك بسمله بدون سـکت بـین   / سوره 

  دو سوره

در  رقص ـ: منفصـل  / توسط : متصل 
  روایت دوري هر دو توسط

  عاصمهمانند : ی، لینعارض ،لازم

بــه  ،همـۀ ایـن یــاءات در وصـل   
مطـابق  ( ،اثبـات یـاء و در وقـف   

  .تخوانده اس )فرسم المصح

پس از  »هم«اگر ضمیر جمع 
کسره یا یاء ساکن قرار گیرد 
و حرف اول کلمه بعد ساکن 

 رمـــیم مکســـو وباشـــد هـــا 
  .دگرد می

» هـ«را به ) مثل رحمت(تاء تأنیث کشیده 
 ،هوقف کرده و در ابت به تاء وقف کرد

د وقف کـرده در   ه «کأین بر یاء مشد » ایـ
ها وقف کرد بـر  » و یکأنّه نو یکأ« .هبه ای

کاف وقف کرده به ابتـدا از انَّ صـحیح   
بر مـا  ...) فمالِ(لام جر پس از ما  .هدانست

  وقف کرد

ابن عامر
  

  توسط : متصل و منفصل   همانند ابوعمرو
  همانند عاصم: لین ،یعارض ،لازم

به حـذف یـاء در   فما اتین االله را 
بقیــه مــوارد (هــر حــال خوانــده 

  )بشرح فرش الحروف
  ــــــــــ

یا ابت به فتح تاء و در وقـف بـه هـاء    در 
ه در وصل به ضم .هخواند ها  ای)ه و در ) ای

  .هوقف به سکون آن خواند

ابن کثیر
  

  همانند عاصم
  توسط: متصل 

  قصر: منفصل 
  همانند عاصم: لین ،یعارض ،لازم

مورد اختلاف (ت زائده همۀ یاءا
ــرا ــاء در دو    )ءق ــات ی ــه اثب را ب

حالــت وقــف و وصــل خوانــده 
  .تاس

هـاي جمعـی را در    تمام مـیم 
 ،وصـل بــه مـا بعــد متحــرك  

صله واوي داده و لی اگر بعد 
از مـیم جمعـی سـاکن باشــد    
مثل بقیه صله نداده بجز فمـا  
اتین که به حذف یـاء در دو  

  حالت خوانده

و در  ،عمل کرده در یا ابت مثل ابن عامر
 .یو کسائ وتاء تأنیث کشیده مثل ابوعمر

موارد چهارگانه سکت از حفـص را بـه   
و لام » نمــ« نتـرك ســکت و ادغــام نــو 

) مانند کسائی(بزّي  .هدر راء خواند» بل«
وقف کرده » هـ«به » هیهات«در وقف بر 

 ،عم ،مم ،بم ،فیم: و در وقف بر کلمات 
ــه الحــاق هــاء ســکت و  ــم ب ــدون آن  ل ب

  خوانده است 



  »»جدول شماره دو جدول شماره دو « « 

  اماله  یاءات متکلمّ  همزه  ادغامات  قاري

عاصم
  

  .هاي قرائت عاصم است اعتدال در ادغام از ویژگی
  .او ادغام کبیر ندارد

در یک (روایت شعبه ادغام ذال ساکن در تاء 
وجود دارد و در کلمه بل ران، لام را در راء ) کلمه

  .ادغام کرده است

هاي مفرده و مزدوجـه   یق کلیه همزهتحق
و  الا دو کلمــه کفــواً ،در قرائــت عاصــم

 .یهمـزه دوم ءاعجم ـ  لهزواً و نیز تسـهی 
ا را بـا همـزه   ؤشعبه دو کلمه هـزءا و کف ـ 

  .خوانده است
طه و شـعرا   ،ـ آمنتم در سه سوره اعراف

ءآمنـتم خوانـده شـده    : در روایت شـعبه  
   .تاس

الاّ در » ي«کون به س: همزه مفتوح  ،بعد از یاء
) : ملــک(و معــی اورحمنــا ) توبــه(معــی ابــدا 

بعـد از  / » ي«حفص به فتح و شعبه به سـکون  
 11سکون یـاء الّـا در   : همزه قطع مکسور  ،یاء

 »ي«مورد که حفص به فتح و شعبه بر سـکون  
: همــزه قطــع مضــموم  ،بعــد از یــاء/ خوانــده 
همـزه وصـل بـا لام     ،بعد از یـاء / » ي«سکون 
ولی حفـص بـه   ) مثل شعبه(» ي«فتح : تعریف 

همزه وصل بـدون لام   ،بعد از یاء/ سکون آن 
، شعبه نیز مثل عاصم الّـا  »ي«سکون : تعریف 

» ي«کـه بـه فـتح    » من بعدي اسـمه احمـد  «در 
حفـص  : موضـع   11در » معی«کلمه / خوانده 
» لـی «کلمـه  / سـکون آن  : و شعبه » ي«به فتح 

به سـکون   حفص به فتح و شعبه: موضع  5در 
ــام(» وجهــی«/ » ي« ــران و انع ــی ) آل عم و بیت
حفص به فتح و شـعبه بـه   : ) حج و نوح ،بقره(

  »  ي«سکون 

حفص فقـط امالـۀ راء مجریهـا    
جریهـا   ولی شعبه این کلمه را م

  .هو به فتح خواند
ــ بقیـه مـوارد امالـه بـه روایــت      

  بشرح پیوست: شعبه 

نافع
  

 د و ذال در تادغـام دال در ذال، دال در ضـا  : نافع 
دال قد : ورش . عذت و فنبذتها: بجز  در یک کلمه

نون در واو یس و  .در ضاد و ظاء، تاء تأنیث در ظاء
القرآن تنها بـه ادغـام خوانـده و ثـاء در ذال یلهـث      

  ذالک و ب درم ارکب معنا را به اظهار خوانده

  بشرح پیوست  بشرح پیوست

الفهاي مقصوره آخر کلمه کـه  
ــاء ب ــب از یـ ــا در منقلـ ــد یـ اشـ

نوشــته شــده » ي«مصــاحف بــه 
باشـد و نیزالفـی کـه بعـد از آن     
راء مکسور باشـد تقلیـل کـرده    
فقط هـاء در طـه را امالـه کبـرا     

   .کرده است

حمزه
  

ــ«حــرف دال  ش،  ،س ،ز ،ذ ،ج: حــرف  8در » دق
تـاء تأنیـث متصــل بـه فعـل در شــش     / ظ ،ض ،ص

  .ظ ،ص ،س ،ز ،ذ ،حرف ج
کرده و تنوین و نـون   ذال اذ را در ت ادغام: خلف 

  .هساکنه در واو و یاء را بدون غنه ادغام کرد
ــاد  ــروف ت: خلّ ص و ب  ،س ،ز ،د ،ذال اذ در ح

   .هساکن را در ف ادغام نمود

سکت بر حرف سـاکن موصـول   : خلف 
قبل از همزه بدون تنفس مثـل الانسـان و   

شیء در حال وصـل ولـی   » ي«سکت بر 
 )مثل قـد افلـح  (سکت بر ساکن مفصول 
  .تدو وجه سکت وعدم آنس

هزؤاً و جـزءاً را در وصـل    ،کفؤاً: حمزه 
به اسکان حـرف مـا قبـل همـزه و اثبـات      

 ــ ــزه و در وقــف ب ــل و : دو وجــه  ههم نق
حـذف یــا ابــدال همـزه بــه واو بــا حفــظ   

  .تسکون قبل از همزه خوانده اس

  » ي«سکون : همزه قطع مکسور  ،ـ بعد از یاء
  مثل حفص:  همزه قطع مضموم ،ـ یعد از یاء
سکون : همزه وصل با لام تعریف  ،ـ بعد از یاء

  » ي«
: همزه وصـل بـدون لام تعریـف     ،ـ بعد از یاء
  مثل حفص

هاي منقلب از یاء در افعال  الف
ــه  و الــف هــاي مقصــوره را امال

  .تکبرا نموده اس

کسائی
  

ــنج حــرف » اذ«ذال  ــاء / ص  ،س ،ز ،د ،ت: در پ ت
دال / ظ  ،ص ،س ،ز ،ح ،تأنیث در شش حرف ث

 ،ض ،ش، ص ،س ،ز ،ذ ،ج: در هشت حرف » قد«
در » ف«در  ءبـا / » ذکـر «ظ و نیز دال کهـیعص در  

 ،ت: در هشت حرف » لب«و » هل«لام / پنج موضع 
بشــرطیکه » ت«ذال در / ن  ،ط، ظ ،ض ،س ،ز ،ث

ن یـس در  / مدغم و مدغم فیه در یک کلمـه باشـد  
/ مـیم  نـون سـین طسـم در    موالقران و نون در والقل

در  »کیفعل ذال«عبارت » ذال«لام در : ابوالحارث 
   .نسه موضع قرآ

به ادغام و بـدون  : ـ موارد سکت حفص 
  سکت

ـ ارأیت در هر استعمال بـا حـذف همـزه    
  دوم

ـ امر مشتق از سؤال با حذف همـزه عـین   
  ) فَسل= فاسأل (الفعل 

ـ یاءات مـتکلم در وصـل و وقـف بـه سـکون      
  »ي«

در دو حالــت » ي«بــه حــذف ـــ فمــا اتــین االله 
  وقف و وصل 

یاءات متکلم را به اثبـات   ،در وصل: ـ دوري 
  .هخواند» ي«و در وقف به حذف 

  بشرح پیوست

  

  



  »»جدول شماره سه جدول شماره سه « « 

  اماله  یاءات متکلمّ  همزه  ادغامات  قاري

ابوعمرو
  .تویژگی شاخص قرائت اوس ،ادغام  

  : ها و موارد آن  زمینه
  بشرح پیوست

تســهیل : مختلــف الحرکــه دو همــزة قطــع 
: اگر همزه دوم مفتوح یا مکسور .مهمزه دو

الــف وصــل بــه انــدازة دو  ،میـان دو همــزه 
دو وجه  ،اگر همزه دوم مضموم ،حرکت آ

دو همـزه قطــع   .نالـف وصـل یـا بـدون آ    : 
  .وحذف یکی از آند: متفق الحرکه

هـاي مفـرد سـاکن بـه     ابدال همـزه : سوسی 
  جنس حرکت قبل خود

  یق آنهاتحق: دوري 

حرف قبل از یاء متکلم مکسور و بعـد از  
فتح یـاء   ،آن همزة مفتوح یا مکسور باشد

 ،و اگر مضموم باشد و نیز اگر پس از یـاء 
 دبیای ـ ،غیر از همزه ،یکی از حروف هجا

   .تبه سکون یاء خوانده اس يبجز محیا

  نگارش شده» ي«هایی که با ـ الف
  هاي مقصوره رأس الآیاتـ الف
علیهـ وزن علی ،فَعلی ،اي ف فَعالی و  ،فُ
عالی   فُ

هـایی کـه پـس از راء مکسـور     ـ الـف 
 ،الجـــار: آخـــر کلمـــه باشـــند مثـــل 

  الف کافرین/ الجبارین و انصاري 
در کل قـرآن و  » الناسِ«امالۀ : دوري 
  فتح آن: سوسی 

ابن عامر
  

 ،ص ،تاء تأنیـث در ث / مثل ابوعمرو » اذ«ذالِ 
دال / در والقلــم »ن«ن یـس در والقـرآن و   /  ظ

ذال / نون سین در میم طسم /کهیعص در ذکر 
در » قـد «دال : هشام  .تاخذ و مشتقات آن در 

 ،ض ،ص ،ش ،س ،ز ،ذ ،ج(حروف هشتگانه 
در نزد » بل«و » هل«لام / » لقد ظلمک«بجز ) ظ
  .ظ ،ط ،س ،ز ،ث ،ت

 ،ز ،ذ: حـرف   4را در  »قـد «دال : ابن ذکـوان   
   .تظ ادغام کرده اس ،ض

ــه   ــزه در دو کلم ــاع دو هم ــل : در اجتم مث
ءاً بــه همــزه / عاصـم   ــزُ آمنــتم / کفــؤاً و هء

با دو همزه و به تسهیل ) شعرا ،طه ،اعراف(
  دومی

ــام  ــی   : هش ــه دوم ــزه ک ــاع دو هم در اجتم
دو وجه تسهیل دومی یا تحقیق آن : مفتوح 

و در هر دو حالت ادخال الف فصل بین دو 
  .عموض 7همزه به استثناء 

به تحقیـق بـا ادخـال و    : ر دومی مضموماگ 
حذف اولی و تحقیق : ءاعجمی / بدون آن 

  دومی 
در اجتمـاع دو همـزه در یـک    : ابن ذکوان 

  حمزه و کسائی ،مثل عاصم ،کلمه

همزه قطـع مضـموم و    ،ـ بعد از یاء متکلم
  »ي«به سکون : مکسور 

صـل بـا لام   همـزه و  ،ـ بعـد از یـاء مـتکلم   
  به فتح : لعلی  یاء /» ي«سکون : تعریف 

همزه قطع  ،بعد از یاء متکلم: ـ ابن ذکوان 
  »ي«فتح : مفتوح 

ــۀ راء در : حــــروف مقطعــــه  - امالــ
 .صفقط در کهـیع » ي«امالۀ  ،الروالمر

جریها به ضم میم و بـدون ا   نیز کلمه م
  .همال

الـف و  / الف جاء و شاء : ابن ذکوان 
» رأي«راء و همزه در / راء در التوریۀ 

: ولی اگر با ضمیر همراه بود، دو وجه 
ــتح   ــا ف ــه ی ــف در / امال ــراب«ال » مح

  » حم«حاء در / مکسور 
و الـف در  » انـاه «الف و نـون  : ـ هشام 

 »آنیــه«و الــف و همــزه در » مشــارب«
انتم  ولا«الف و عین در / سوره غاشیه 

، »لا انا عابـد «در دو موضع و » عابدون
  )سوره کافرون(

ابن کثیر
  

  .امساك دارد در ادغام متقاربین مثل حفص
ادغام کرده » طسم«نون سین را در میم : ـ بزّي 

اظهـار و  : را به دو وجه  »امعن برکا«و میم در 
  ادغام خوانده

باء در میم را در ارکب معنا ادغام کرده : ل نبـ قُ
  .تاس

: در یـک کلمـه   ) قطـع (ـ اجتماع دو همزه 
  همزه دوم به تسهیل

ـران خوانـده    در کـل آیـات را   »نرءاق« - قُ
  .است
دو همزه قطـع متفـق الحرکـه هـر دو     : بزّي 

  حذف یکی از آندو: مفتوح 
تسـهیل اولـی   : ـ هر دو مکسور یا مضـموم  

  )مثل قالون(
» آمنـتم «بـه  » ال فرعـون ق ـ« لدر وص ـ: قنبل 

» ءاَمنـتم «بـه  » الیه النشور«صل و و) اعراف(
همزه اول را به واو خوانده و همـزه  ) ملک(

ــق  .هدوم را تســهیل کــرد ــزه متف در دو هم
: تحقیـق و همـزه دوم   : الحرکه همـزه اول  

تسهیل و ابدال به حـرف مـدي مجـانس بـا     
  )مثل ورش(همزه اول 

: همـزه قطـع مفتـوح     ،ـ بعد از یاء مـتکلم 
 ،بعد از یاء) مرومثل نافع و ابوع(» ي«فتح 

سـکون  : همزه قطـع مضـموم یـا مکسـور     
  » ي«

: همزه وصـل بـا لام تعریـف     ،ـ بعد از یاء
  »ي«فتح 

  در قرائت ابن کثیر
  .اماله وجود ندارد



  
  )راوي دوم عاصم(شعبه  :پیوست یکم

  
  
  

  :اصم در کلمات ذیل اماله کرده استع ،به روایت شعبه
  
   16: در سوره یونس» مادریک«ده موضع و در سیز »کادری«ـ 1
  )به هنگام وقف(و سدي ) به هنگام وقف(سوي  ،اَ عمی ،رمی: ـ چهارکلمۀ 2
  )مطففین(» ران«ـ امالۀ راء و الف 3
  )توبه(» هارٍ«ـ امالۀ الف 4
لت به فتح روایت شده استولی همین کلمه در ) اسراء( »انئَ«ـ اماله الف 5 سوره فص.  
و کلمۀ ) 18و  11/ نجم  ،10/ طه  ،28و  24/یوسف  ،70/هود  ،76/انعام (: در هفت موضع  ،»رأي«ه ـ امالۀ راء و همزه در کلم6
  )31: قصص ( »هرءا« ،)10: نمل (» رءاها« ،)36: انبیاء (» رءاك«
رءا الذین ( ،ظلموا رء االذین ،)78و  77: انعام (رءا الشمس  ،رءا القمر: به هنگام وصل این کلمه به ما بعد خود  »يرأ«ـ امالۀ راء 7

  )22: احزاب (المؤمنون رءا  ،)53: کهف (رءا المجرمون  ،86و  85: نحل  )ااشرکو
امالۀ  ،»یس«امالۀ یاء در  ،»هط«امالۀ طاء و هاء در  ،»کهیعص«امالۀ هاء و یاء در  ،»المر«و » الر«امالۀ راء در : در حروف مقطعه  ـ8

  »حم«امالۀ حاء در  ،»طسم«و » طس«طاء در 



  
  همزه در قرائات نافع و راویان آن :پیوست دوم

  
  
  
  

  نافع 
  

دومین با همزه را به تسـهیل   ،)ممکسور یا مضمو ،اولی مفتوح و دومی مفتوح( ددر همه کلماتی که داراي دو همزة قطع پیاپی باشن
  .تقرائت کرده اس
 ،اگر همزه اول مکسور و دومی مفتوح باشـد  ،دل کردهمضموم و دومی مفتوح باشد با همزه دوم را به واو خالص ب ،اگر همزه اول

تسهیل دومی یا ابدال آن بـه واو  : به دو وجه  ،همزه دوم را به یاء خالص بدل کرده و اگر همزه اول مضموم و دومی مکسور باشد
   .تخالص خوانده اس

  ءنبئاالا ،نبیئاً ،النبّی ء: را به هر صورت که باشد با همزه خوانده » النبی«او کلمه 
را بـه حـذف همـزه    ) حـج  ،مائـده  ،بقـره (» الصابئون«و » الصابئین«و  ،)موصده(را به ابدال همزه به واو  )ههمز ،بلد(» مؤصده«کلمه  

  .تخوانده اس
ءاً و کفُُؤاً را با همزه خوانده است   .دو کلمۀ هزُ

  .خواند می لبا مد منفص فالدر وصل، به  ،اگر بعد از آن همزه قطع مفتوح یا مضموم بیاید» انا«در کلمه 
  

این قاعـده اجـرا   » الاولی«در لام تعریف » عاداً«با ادغام تنوین  »یاداً الاولع«و  »نلاا«در قرائت نافع فقط در کلمه  :نقل و حذف 
  .در قالون نیز چنین است. شده

  
   ورش

  
ر هر حال به حرف مدي از جنس حرکت ما قبـل  آن همزه را د ،اي همزه ساکن در محل فاء الفعل باشد اگر در کلمه :مفرده همزة

  .دمستثنا هستن» أوي«از این اصل کلیه تصاریف ریشۀ  .تبدل کرده اس
  .تبا بدل به یاء خوانده اس تفاء الفعل کلمه نیس ،با آن که همزه» الذئب«و » بئس« ،»بئر«همچنین سه کلمه 

لام«: مثل  ،دیل به واو خالص کرده استهمزه را تب ،اگر همزه فاء الفعل مفتوح پس از ضمه واقع شود جو«.  
را بدل به یاء و در یاء قبلی ادغام کرده است ) سوره توبه(» انمّا النسّئ«را به یاء تبدیل نموده و همزه بعد از یاء » لئلّا«او همزة کلمۀ  

 :)انمّا النسّی(  
حرکت همزه را به ساکن ما قبـل داده و همـزه را    ،بیاید يغیر از حروف مد یحرف ساکن ،هر گاه قبل از همزة قطع :نقل و حذف
  .دنقل گوین ،ین قاعده را به اختصارا. دکنحذف می

 ،سـاکن باشـد   ،دومی را به الف بدل میکند که اگر حرکت بعد آن ،اگر هر دو همزه مفتوح باشد: اجتماع دو همزه در یک کلمه 
  »مآنذرتء«مثل : با مد اشباع خوانده است 



کند هـم چنـین در دو   که در آندو فقط تسهیل می» ارأیت«و » ءانت«: به استثناي دو کلمۀ ،مثل ءالد. تحرك باشد، به قصرو اگر م 
  .دگیرابدال صورت نمی ،)زخرف(و ءآلهتنا ) شعراء ،طه ،اعراف( مکلمۀ آمنت

  : اجتماع دو همزه قطع در دو کلمه 
ومی یا ابدال آن به حرف مدي مجانس با حرکت همزه اول اسـت و حـرف بعـد از    تسهیل د: اگر متفق الحرکه باشند، به دو وجه 

ابدال اگر متحرك به حرکت اصلی باشد، به قصر و اگر متحرك به حرکت عارضی باشد، اشباع یا قصر است و اگر حـرف پـس   
   .دمد حاصل از ابدال به اشباع خواهد بو ،از ابدال ساکن باشد

  .تگذش» نافع«بیان قاعده آن در  ،ف باشندولی اگر حرکت دو همزه مختل
  
  
  

  قالون 
  

ا میـان دو    ،کنـد همـزة دوم را تسـهیل مـی    ،مانند استادش ،در کلماتی که دو همزة قطع مختلف الحرکه به دنبال هم آمده باشند امـ
ت بلند  ،همزه آلهتنا و (افزاید می) آ(یک الف مصوالحرکه و در دو کلمه باشـند  ولی اگر دو همزه متفق) أئمۀمگر در آمنتم و ء، 

مثـل  . (اولی را تسـهیل نمـوده اسـت    ،اگر هر دو مفتوح باشند یکی از آن دو را حذف کرده و اگر هر دو مکسور یا مضموم باشند
  )بزيّ

  .تبه تحقیق آنهاس ،روایت قالون از نافع ،در تمام موارد یادشده در همزه مفرده ورش: همزه مفرده 
د خوانده  ،ع ذکرش گذشتکه در ناف» النبی«در  ان ارا: در دو مورد آنرا به یاء مشد لنبّی الّا اَن  دل 50/52: احزاب (بیوت النبی( 



  
  یاءات متکلم در قرائت نافع :سومپیوست 

  
  
  

کلمـه  یاء ضمیر متکلم ما قبل مکسور را به شـرط آن کـه    وي. نافع بیش از قراء دیگر به مفتوح گردانیدن این یاءات گرایش دارد
عیذها:سنگین نشود با فتحه قرائت کرده مثل  نیّ اُ ا.  

ننّی در مواضعی که قبل از همزه قطع یا همزه وصل قرار گیرند، به فتح یاء خوانده است  و ا ّنی مانند ابن کثیر و ابوعمرو(کلمات ا(  
و مثـل  ) بـه فـتح  (مثـل حفـص   : وجه خوانده ، قالون به سکون و ورش به دو ) 164: انعام (محیاي  :موارد اختلاف نافع با حفص

، نـافع بـه   )سوره نوح(» لمن دخل بیتی«بیتی در /  .و در صورت سکون، نافع آن را مد کامل اشباع داده است) به سکون یاء(قالون 
مـالی لا  «لی در / ده به فتح یاء خوان) 164: انعام (مماتی الله / به فتح خوانده  24:و حج  124:بقره : سکون یاء و در دو موضع دیگر 

بـه سـکون یـاء    ) 68: ص (، ما کـان لـی مـن علـم     )24: ابراهیم (، ما کان لی علیکم )22: ص (نعجۀ  و لی) 20: نمل (» اري الهدهد
هشت مورد هر جا آمده نـافع بـه   : معی / به فتح و قالون به سکون خوانده ) 18: طه ( »ولی فیها مارب اخري«: ورش  .خوانده است

ان لـم  «یـاء در  / را ورش بـه فـتح یـاء خوانـده    » نجنی و من معـی مـن المـؤمنین   «:  118: خوانده و در موضع دوم شعراء  سکون یاء
را نافع به اثبات یـاء  ) 68: زخرف (یا عباد لا خوف / را ورش به فتح یاء خوانده ) 185: بقره (، و لیؤمنوا بی )20: دخان (» تؤمنوالی
  .خوانده استدر هر حال ) يعباد( به سکون

  



  
  کسائی: چهارم پیوست

  
  
  

  اماله
  

  .نو مانند آ» اَعلی«هاي  هاي منقلب از یاء در افعال و نیز الفالف :امالۀ الف
الربـا و کلمـات    ،طحیهـا  ،الضـحی  ،مثل العلی ؛هاي الف منقلب ازیاء باشدهایی که داراي فاصلههاي منقلب از واو در سورهـ الف

  .یفتعال ،یدعی ،زکیّها ،تر اند مثل یرضیواوي که از سه حرف بیش
علی ،هاي فَعلی وزن(هاي تأنیث مقصورة مثلث الفاء ـ الف علی و فُ حدي ،مثل تقَوي) ف عـالی و فَعـالی مثـل     قرُبی و نیـز وزن  ،ا هـاي فُ

ساري و یتامی   اُ
  اَنیّ  یبل یمانند مت ،ـ و هر الفی که در رسم مصحف با یاء نوشته شده باشد

مگر الف آنها بدل . علق ،ضحی ،لیل ،شمس ،اعلی ،عبس ،نازعات ،قیامه ،معارج ،نجم ،طه: سورة قرآن کریم  11ت آخر ـ کلما
  نسفا ،از تنوین باشد مثل ضنکا

  ـ الف متوسط واقع بین دو راء که اولی مفتوح و دومی در آخر کلمه مکسور باشد، مانند الابرار من قرارِ
  خطا یا کم ،مثل خطایا» ي«ـ الف بعد از 

  رءاکوکباً ،مثل رءاك ،اگر قبل از متحرك باشد ،»أير«ـ اماله راء و همزه در کلمه 
  حاء در حم  ،طاء در طسم و طس ،طاءوهاء در طه ،یاء در یس ،راء در الر و المر، هاء و یاء در کهیعص: ـ حروف مقطعه 
  :امالۀ حرکت

به کسره میل میدهـد،   هیث بکند یا نه و اعم از اینکه مدور رسم شده باشد یا کشیداعم از اینکه دلالت بر تأن ثفتحۀ ما قبل تاء تأنی
  .پیش از آن تاء تأنیث قرار گرفته باشد» ع«بجز در کلماتی که حروف استعلاء یا الف یا 

مالـه صـورت   ساکن باشـد، ا » ي«سره یا ک ،فقط در صورتی که قبل از این حروف» ر«و » هـ« ،»ك« ،»ء«: همچنین در چهار حرف 
ه: گیرد  می ه ،الایک ک ه ،ملائ هِ فاک.  

: ایـن حـروف عبارتنـد از    ( تامالـه کـرده اس ـ   ،در پانزده حرف باقیمانده از مجموع حروف الفبا که قبل از تاء تأنیث واقـع شـوند   
  )فجثت زینب لذود شمس

ارین «و » کـافرین «مکسور باشد را و نیز الـف در دو کلمـه   » ر« ،هر الفی که پس از آن: دوري  ؤیـا «و نیـز   ،»جبـ و  ،»رؤیـاك « ،»الرّ
هم  ،هداي ،ةمشکا ،محیاي ،مثواي: کلمات  آذان ،   .تاماله کرده اس ،بارئکم ،بارئ ،طغیانهم ،)الف دوم(والجارِ

  
  



  
  ابوعمرو:  پنجمپیوست 

  
  
  

  ادغامات
  

  ظ  ،ط ،ض ،ص ،د، ذ، ز، س، ش ،ج: تأنیث علاوه بر خود در ده حرف » ت«ـ ادغام 
  ض  ،ص ،ز، س ،ذ ،ج ،ث: جمع مؤنث سالم در هفت حرف » ت«) کبیر(ـ ادغام 

  ض   ،ش ،س ،ذ ،ت: در پنج حرف » ث«ـ  ادغام 
  ظ  ،ض ،ص ،ش ،س ،ز ،ذ ،ج: در هشت حرف » ت«علاوه بر » قد«دال  مـ ادغا
قبـل آن سـاکن    ،فتـوح اسـت  به شرط آنکه حرکت دال اگر م ،ظ ،ض ،ص ،ش ،س ،ز ،ذ ،ج ،ث ،ت: دال در ده حرف  مـ ادغا
  .دنباش

  ظ  ،ص ،س ،ز ،د ،ج ،ت: در هفت حرف » اذ«ـ ادغام ذال 
و بـالعکس اگـر در   » ك«قـاف در   ،»م«باء در  ،)مثل من بعد ضرّاء(به شرط مکسور بودن مدغم » ض«و » ذ«دال در ) کبیر( مـ ادغا

  متحرك بودن حرف قبلی مدغم بشرط » ل«نون در  ،متحرك باشد ،و حرف قبلی مد غم *دو کلمه بوده
: صورت گرفتـه و آن چهـار کلمـه عبارتنـد از      ،همین ادغام در چهار مورد در قرآن که مدغم و مدغم فیه در یک کلمه هستند *

   []ماسبقکمّ بها  نطلقّکّ مرزقکّ مخلقکّ
  در یک کلمه » ت«ذال در  ،»ف«باء ساکن در  ،»ل«راء در ) صغیر(ـ ادغام 

مناسککمّ و ما سلککمّ ادغام کرده و بقیه را به اظهار خوانده ولی : فقط در دو کلمه  ،م اگر در یک کلمه باشندـ دو حرف مثل ه
  .تهمه را به ادغام خوانده اس ،اگر در دو کلمه باشند

  ) وره حاقهس(» فهل ترّي لهم«و ) سوره ملک( »يهل ترّ«فقط در موضع » هل«ـ ادغام لام 
» ارکـب معنـا  » «م«و بـاء در  ) آخر بقـره ( »ءعذّب من یشای«» م«سوره مریم و باء در  »رذک«یعص در کلمه ـ ادغام دال ملفوظ در که

  ).دهو(
  
  

  ادغام به روایت سوسی
  

متحرك بودن قـاف  : به دو شرط» ك«فقط قاف را در  ،اگر دو حرف متقارب در یک کلمه باشند: ادغام کبیر دو حرف متقارب 
اگر دو حرف متقارب در دو کلمه باشند، وقتی مدغم یکـی از  ) یرزقکمّ: مثل ( .تادغام کرده اس ،و میم جمع آمدن پس از کاف

  .تدر یکدیگر ادغام نموده اس) ن ،م ،ل ،ك ،ق ،ض ،ش ،س ،ر ،ذ ،د ،ح ،ج ،ث ،ت ،ب(گانه  16حروف 
 )... مفاصبر لحّک: مثل (ادغام کرده است  ار» ل«ـ راء ساکن در 


